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  مقدمه

  شجاعت چيست؟
دل، سريع النقّل و     شجاعت در لغت به معناي قوي     

كـسي كـه در     . با جرأت بودن در هنگام جنگ است      
شدت جنگ است، كسي كه در شدت جنگ، پـر دل           

ميان مردم و سبك پر باشد و به آساني اقدام كند، در        
  . 1شجاع خوانده ميشود

جـبن در   . اسـت ) ترسـويي (شجاعت ضد جـبن     
  يعني در موارد شايـسته     ،طرف تفريطِ شجاعت است   

در طرف . ي اقدام، انسان هيچ جنبش و حركتي نكند
افراطِ شجاعت نيز تهور است، يعنـي در جـايي كـه            

شـجاعت از   . 2عقل و شرع منع مي كند، اقدام نمايـد        
كات نفساني اسـت و اگـر بـا تقـوا و            ترين مل  شريف

طهارت باطني همراه باشد، امتيازي جاودانه به شمار        
ــي ــد م ــبر. آي ــتقامت،ص ــت از ، اس ــدت و قاطعي  ش
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  .هاي شجاعت هستند نشانه
 ،يك آدم شجاع وقتي حـق را ديـد و شـناخت         «

 ، از چيزي نمي هراسـد و رودربايـستي   .كند دنبال مي 
 . نمـي شـود     خودخـواهي مـانع او     .شود مانع او نمي  

 ؛ مانع او نمي شـود     ، دشمن يا مخالف   ي  عظمت جبهه 
  !شجاع است

  ! نه،يك آدم غيرشجاع
 بـا عـدم     ،حث اين است كه گاهي بناي حقيقـت       ب

خصوص اگر داراي منزلت و     ه   ب –ها   شجاعت انسان 
   !ريزد  فرو مي-ي در جامعه باشند ا مرتبه

 ، گاهي حقي به خاطر عدم شجاعت يك انـسان        
 يا باطلي به خاطر عدم شجاعت يك        .ناحق مي شود  

   ...شود  حق مي،انسان كه بايد اظهار نظر كند
 ، كـه در ميـدان جنـگ       )عليه السلام (منينؤاميرالم

 هرگز به هـيچ دشـمني      ،ترين شجعان بود   خود بزرگ 
داستانش در جنگ   . اين چيز كمي نيست   . پشت نكرد 

 - كه همه به خود لرزيدنـد و او جلـو رفـت          -خندق
 در جنگ بـدر و در      ،حد در اُ  ،فتح خيبر داستانش در   

 ، هــر يـك از اينهــا را كــه شـما نگــاه كنيــد  ،حنـين 
  .بينيد  را مي)السلام عليه( منينؤاميرالم

 .در بعضي از اين جاها بيست و چهار ساله بـوده          
 يا سي ساله بـوده      ،در بعضي جاها بيست و پنج ساله      



 

  . است
 بـا   ، بيست وهشت ساله   ،يك جوان بيست وهفت   

 اسلام را پيروز كرد و      ،خود در ميدان جنگ   شجاعت  
1»!ها را آفريد آن عظمت

 

آيـد،   وقتي سخن از اشجع شجاعان به ميـان مـي         
ي   تمام بشريت انگشت اشارت خود را به سمت قلّـه         

طالب عليه السلام     بن ابي    يعني حضرت علي   ،شجاعت
جاسـت كـه خـود حـضرت          اما جالب اين  . گيرند  مي
نگ بر ما سخت و دشوار هر موقع كار ج«: فرمايد مي
بـرديم    پناه مي ) صلي االله عليه  (آمد، به رسول خدا       مي

  2»!تر نبود كس از آن حضرت به دشمن نزديك و هيچ
ي ايمان    به راستي شجاعت چيست كه هر چه قلهّ       

تـر و هـر چـه ايمـان           شود، آن نيز اشجع     تر مي   مرتفع
  !تر، آدمي، ترسوتر ضعيف

 ـ   و اگر چنين است، پس بي      رار ناشـي از    باكي اش
  چيست؟

كودكان، ديوانگان، افراد مست ولايعقل و شـرور        
كنند و در اين راه تا باختن جـان           به راحتي خطر مي   

  .تازند به پيش مي
در مقابل، مجاهدان في سبيل االله نيـز در محـضر           

 

اي  حضرت آيـت االله العظمي خامنهبيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي  -1
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  .كنند بازي مي كبريا با جان خود عشق
بين اين دو جان باختن چه تفاوتي اسـت و حـد            

  ست؟ميان آن دو چي
هاي بي عقـل و خـرد از        انسان ه نشان داده،  تجرب

. دهنـد   هراس و واهمه دورند، ترس بـه دل راه نمـي          
داند، به راحتي پـا       نمي كودك تا وقتي مفهوم خطر را     

رود و از     گذارد، به سـمت آتـش مـي         در تاريكي مي  
  . كند جانوران موذي پرهيز نمي

  هاي شرور نيـز چـون فاقـد عقـل وخـرد             انسان
انتها را درك     خطر گستاخي در برابر قادر بي     هستند،  

لذا خطر كردن اين قبيـل افـراد، شـجاعت          . كنند  نمي
اما جـرأت و    . خردي است   باكي و بي    نيست، بلكه بي  

  .جسارت مؤمن، شجاعت است
 ترس از خدا و خلق خداسـت        ،حد وسط اين دو   

  .كه ناشي از ضعف ايمان و شرك عملي است
و انسان مجاهد، از ترسد   انسان شرور از خدا نمي    

  .غير خدا
تيغ شرور، تيغ جرح است براي تخريب، اما تيـغ          

  .مجاهد، تيغ جراحي است براي اصلاح
  .ها را زدايد و مجاهد، بدي ها را مي شرور، خوبي

كـشد و مجاهـد عليـه         شرور براي نفْس، تيغ مي    
  .نفْس



 

پس، از شـرارت تـا مجاهـدت و شـجاعت تـا             
  . تا شيطانباكي، فرقي است درحد رحمان بي

ــد  ــاني را بخواني ــاطرات رحم ــن خ ــرأت، . اي ج
جسارت و شـجاعت شـهيدان دفـاع مقـدس وقتـي            

اشداء علي الكفار و رحماء     "زيباست كه رشحاتي از     
  . به عينه در اعمال و رفتارشان هويداست"بينهم

  

  مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت


